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ئهم االله علي محمد و آله الطاهرين و الحمدلله رب العالمين و صلي »    «عينم ج اللعن علي اعدا
و لا يجب نیة الوجوب و الندب لا وصفا و لا غاية و لا نیة »م از شرائط وضو نوشته است: هشرط دوازدادامه مرحوم سید )ره( در 

في بل يك ،وجه الوجوب و الندب بأن يقول أتوضأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أو ندبه أو أتوضأ لما فیه من المصلحة

 .1«قصد القربة و إتیانه لداعي الله

ه ک ستی. پس لازم نستیو اشاره به موجب وضو لازم ن تيقصد وجوب، قصد مستحب، اشاره به غا ،به نظر مرحوم سید )ره(

 ن،یهمچن و ردیکه قصد استحباب بكند و وضو بگ ستیلازم ن ن،یهمچن و دهدينماز انجام م یواجب برا یکند که وضو تیمكلّف ن

طواف وضو  تياغ ايقرائت قرآن  تيکند که به غا تیّکه ن ستیمثلاً لازم ن ؛ردیگيوضو م يتيکند که به چه غا تیکه ن ستیلازم ن

لكه قصد ، باشاره کند ،که مكلّف هنگام وضو گرفتن به موجب وضو، مثل بول، غائط، نوم و امثال آن ستیلازم ن ن،یهمچن .ردیگيم

  کند.مي قربت و اتیان به داعي امر الهي کفايت
 ادله عدم لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غایت و قصد موجب در وضو

 اطلاق لفظی :دلیل اول

ه وجود ندارد، بلك ردموا نيبر لزوم ا يلیاست که دل نيموجب ا قصدو  تيغا قصداستحباب،  قصد علت عدم لزوم قصد وجوب،

 [2....«فَاغْسلُِوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلىَ المْرََافِقِ...»] وضو از کتاب ادله اتاطلاق ل،یموارد وجود دارد و آن دل نيبر عدم لزوم ا لیدل

و  و امر به وضو گرفتن مطلق است ديریخدا فرموده است که وضو بگ .است ]روايات بیانیه که سابقاً به آنها اشاره شد،[ و سنّت

با تمسک به اطلاق ادله وضو ]که اطلاق  ،بنابراين، در غیر قصد امتثال و قصد قربت است. امدهیمذکور، در آن امر ن اتیخصوص

شرعه آن، ارتكاز مت لیفقط قصد امتثال و قصد قربت در وضو لازم است که دل شود وعدم لزوم آن موارد حكم مي [ به،لفظي است

 بود.
 اطلاق مقامی :دلیل دوم

برای نفي موارد مذکور ]قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غايت، قصد موجب[، به علاوه بر اطلاق لفظي که به آن اشاره شد، 

ه در غرض آنچه ک در مورد ،اندائمه معصومین )ع( زماني که کیفیت وضو گرفتن را بیان کرده .توان تمسک کرداطلاق مقامي نیز مي

ز به تبیین دانند و نیامسائل نیز از مسائلي نیست که گفته شود که عموم مكلّفین ميگونه و اين انددخالت دارد، در مقام بیان بوده

ي اند که آنچه را که در غرض مولاند، در مقام بیان بودهکننده کیفیت وضو بودهائمه معصومین )ع( که بیان ،ندارد. پس از يک سو

اند و آنها ته شود که اين مسائل را به خود مكلّفین واگذار کردهگونه نبوده است که گفاين ،دخالت دارد، بیان کنند و از سوی ديگر
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ین از اند چون مكلّفاين موارد غافل بوده دربارهاستحباب و امثال آن لازم است، بلكه مكلّفین  اند که مثلاً قصد وجوب،دانستهمي

شارع مقدس آمده است و توسط معصومین )ع(  احكامي است که از ناحیه ،مثل وضو اند، بلكه احكاميابتدا با وضو آشنا نبوده

 کنند و از خود مطلبي ندارند.عمل مي ،تبیین شده است و مردم به هر آنچه هست و گفته شده است

لي خصوصیاتي مثل قصد وجوب، استحباب و امثال آن در کلامشان نیامده و ،اندپس با توجه به اينكه ائمه )ع( در مقام بیان بوده

شود که اين اند، نتیجه گرفته ميمذکور، غافل بوده صوصیاتخ در موردردم نیز اند و ماين موارد سكوت کرده دربارهاست و 

 خصوصیات در غرض مولي دخالتي نداشته است و اين همان اطلاق مقامي است.

یست و آنچه وظیفه شود. سابقاً عرض شد که تحصیل غرض لازم ناطلاق مقامي بر طبق مبنای مرحوم آخوند )ره( درست مي

لذا به نظر او هر چیزی که در  مكلّف است، اتیان مأمورٌبه است، ولي مرحوم آخوند )ره( معتقد است که تحصیل غرض لازم است

قائل به اشتغال است و معتقد است که برای اينكه يقین به  او تحصیل غرض مولي نقش داشته باشد، لازم است رعايت شود و لذا

با توجه به مطالبي که بیان شد،  ویدخالت دارند، آورده شوند و  يبايد همه مواردی که در غرض مول ،برائت ذمه حاصل شود

 گیری کرده است.اطلاق مقامي را نتیجه
 برائت :دلیل سوم

کسي  اگرقصد موجب، تمسک به برائت است.  و راه سوم برای عدم اعتبار و عدم لزوم قصد وجوب، قصد استحباب، قصد غايت

جوب، کند که قصد وگیرد، شک ميشخص زماني که وضو مي .شودبه برائت تمسک مي ،اطلاق لفظي و اطلاق مقامي را نپذيرفت

با  ،ورتاين صکه در  يا صرف داشتن داعي برای وضو گرفتن کافي است قصد استحباب، قصد غايت يا قصد موجب لازم است

شود. برائت نیز گاهي برائت شرعي و گاهي برائت عقلي است. پس گفته تمسک به برائت به عدم لزوم موارد مذکور، حكم مي

که برائت  وجود داردلزوم قصد وجوب و امثال آن شک  در موردشود که آنچه بر مكلّف لازم است، اتیان مأمورٌبه است و مي

 شود.جاری مي

کفى إن لم يكن على وجه  ،بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر»شرط دوازدهم ]نیت[ نوشته است:  دامهمرحوم سید )ره( در ا

تقیید و صحّ إذا لم يكن على وجه ال ،التشريع أو التقیید، فلو اعتقد دخول الوقت، فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبیّن عدم دخوله

 .1«توضّأکأن يقول: أتوضّأ لوجوبه و إلّا فلا أ ؛إلّا بطل

به نظر مرحوم سید )ره(، اگر مكلفّ ]در هنگام وضو گرفتن[ يكي از وجوب و استحباب را به جای ديگری نیّت کرد، اگر بر وجه 

عتقد باشد که م متوضي پس اگر .کند ]چون اصلاً قصد وجوب و استحباب در وضو لازم نیست[تشريع يا تقیید نباشد، کفايت مي

گرفتن[ نیت وجوب کند و وجوب را به عنوان وصف برای وضو قرار بدهد يا وجوب را  وقت داخل شده است و ]هنگام وضو

سپس معلوم شود که وقت داخل نشده است، اگر بر وجه تقیید نباشد، وضويش صحیح است و الا  وغايت برای وضو قرار بدهد

   گیرم. رم وگرنه وضو نميگیاينكه وضو، واجب است، وضو مي برایگويد که من مي او مثل اينكه ؛وضو باطل است

بنابراين، اگر کسي هنگام وضو گرفتن در موردی که بايد قصد وجوب کند، قصد استحباب کند و در موردی که بايد به نحو استحباب 

دين نیست را در دين داخل کند و بدعت ايجاد کند ]ادخال ما  ءانجام بدهد، قصد وجوب کند و قصدش اين باشد که آنچه جز
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يا وضويي  به استحباب ،جايي قصد تقیید داشته باشد، يعني وضويي را که واجب استبهيا از اين جا دين في الدين[ الن يكن ملم

 وضو باطل است. ،در اين دو صورت ]تشريع يا تقیید[ ،به وجوب مقیّد کند ،را که مستحب است

شد که اعتبار قصد وجوب و امثال آن در وضو لازم  شود که با توجه به اينكه گفتهعرض مي ،در توضیح فرمايش مرحوم سید )ره(

 رفتن،در هنگام وضو گ شود که اگر شخصنیست و دلیل عدم اعتبار آن نیز اطلاق لفظي يا اطلاق مقامي يا برائت بود، عرض مي

ح است یو قصد تشريع يا تقیید نداشته باشد، وضويش صح نیت استحباب کند ،به جای استحباب، نیت وجوب يا به جای وجوب

ید جايي نیّت، تشريع يا تقیبهباب و امثال آن در وضو لازم نیست، ولي اگر قصد مكلفّ از اين جاچون اصلاً قصد وجوب، استح

باشد، وضويش باطل است، مثل اينكه شخص هنگام خواندن نماز ظهر که واجب است، عامداً و عالماً قصد استحباب کند که اين 

در  اين نیز تشريعست يا اينكه در روزه ماه مبارک رمضان که واجب است، قصد استحباب کند که تشريع در دين است و حرام ا

 به نیت وجوب بخواند که اين نیز تشريع و حرام است. ،دين و حرام است يا نماز شب را که جنبه استحباب دارد
 تشریع یا تقییددلیل بطلان وضو در فرض 

انبعاث  و بر مكلّف لازم است که از بعث مولي، منبعث شود ،کندانبعاث از امر مولي لازم است، يعني هنگامي که مولي بعث مي اولاً،

جايي نیت از جانب مكلّف، تشريع لازم آيد، انبعاث از بهامر شرعي باشد، در حالي که اگر از جا سببمكلّف از امر مولي بايد به 

ود زيرا آنچه شتشريع باشد، مشكل ايجاد مي زاباشد که در اين صورت که انبعاث از رهگذر امر شرعي نباشد، بلكه شريعي ميامر ت

 يقصد[.يقع و ما وقع لمقصد کرده است، واقع نشده است و آنچه واقع شده است، مقصود نبوده است ]ما قصد لم

 و حرام باشد، قصد قربت متمشيّ چیزی که مبغوض مولياز مولي و حرام است و  وضکند و مبغتشريع، به عمل سرايت مي ثانیاً،

 ،گیردتواند وضويي را که ميلذا در صورتي که تشريع لازم آيد، مكلفّ نمي شود، در حالي که قصد قربت در وضو لازم استنمي

 به قصد تقرّب به خداوند متعال انجام بدهد.

در جايي که مستحب است، مقیّد به وجوب و در جايي که  ين نحو است که متوضيّ، وضو رااما جنبه تقییدی داشتن وضو به ا

، لكن در جايي که وضو جنبه وجوب دارد، آن را مقیّد به استحباب استحباب بگیرد که تشريعي در کار نیست واجب است، مقیّد به

د. مرحوم سید )ره( فرموده است که در اين صورت نیز کنجنبه استحباب دارد، آن را مقیّد به وجوب مي آن کند و در جايي کهمي

 وضو باطل است.
 کلام مرحوم آیت الله خویی )ره( در رد کلام مرحوم سید )ره( در فرض تقیید

الي باشد مكلّف در ح کرده است که تفسیرمرحوم آيت الله خويي )ره( فرموده است که مرحوم سید )ره( فرض تقیید را به اين شكل 

گیرد گیرد که مستحب باشد يا اگر وضو مستحب باشد، فقط وضويي ميگیرد و فقط وضويي ميکه اگر وضو واجب باشد، وضو نمي

وضوی شخص باطل است. اما حكم به بطلان از طرف مرحوم سید )ره( در فرض مذکور، صحیح  ،که واجب باشد و در اين صورت

را  يعني عمل ،ضو معتبر است، اين است که انسان عمل را انجام بدهد و آن را به مولي نسبت بدهدنیست چون آنچه در صحت و

انجام بدهد و اين هدف در فرضي که شخص وضو را مقیداً به وجوب يا مستحب  و به قصد امتثال و قصد قربت اضافةً إلي المولي

و امر شخصي خارجي قابلیت تقیید ندارد لذا وضوی خارجي که شخص به صورت تام و تمام و به  شودانجام بدهد، حاصل مي

کند و اين امر خارجي قابلیت تقیید ندارد تا يک مرتبه مقید به وجوب و بار ديگر ، کفايت ميقصد تقرّب به خدا انجام داده است
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وجوب  بر فرض ،موده است که مكلف وضويي را که مستحب استمقید به استحباب شود و اينكه مرحوم سید )ره( مثال زده و فر

 بر فرض استحباب اتیان کند، از قبیل تخلف داعي و خطای در تطبیق است. ،اتیان کند يا وضويي را که واجب است

به  قکند زيرا خطای در تطبیشود که خطا در تطبیق بر فرض مذکور، صدق نميدر پاسخ از مرحوم آيت الله خويي )ره( عرض مي

نیت  ،نیت مستحب کند يا به جای مستحب ،شود که شخص متوجه نباشد، مثل اينكه شخص به جای وجوبموردی مربوط مي

اينكه شخص در عین حال که متوجه است، به جای نیت وجوب، استحباب  بر وجوب کند و قصد تشريع و تقیید نداشته باشد، اما

 کند.خطای در تطبیق صدق نمي را نیت کند يا به جای استحباب، وجوب را نیت کند،

«الحمدلله رب العالمین»


